
 

ایران  نگاهی دیگر به داده­های زبانی و مذهبیِ 
معاصر

احسان هوشمند 

جمعیت شناسی یكی از شعب علوم اجتماعی است كه در سدة اخیر جایگاه مهمی را در این زمینه به خود اختصاص داده 
است. سر برآوردن این علم تا حدود زیادی به دنبال نگرانی­هایی حاصل شد كه رشد سریع جمعیت در اروپا به وجود آورد. 

چرا كه بر اثر توسعة بهداشت بسیاری از بیماری­ها كنترل شد و در نتیجه از سویی زاد و ولد كودكان سالم فزونی یافته و از 
دیگر سو امید به زندگی رو به گسترش بود. مالتوس، دانشمند انگلیسی به عنوان یكی از بنیانگذاران دانش جمعیت­شناسی 

نگران سبقت رشد جمعیت با تصاعد هندسی بر رشد امكانات غذایی بشر با تصاعد حسابی بود. امری كه به زعم می­توانست 
به فجایع مهمی چون جنگ و قحطی منجر شود.

جمعیت شناسی به تدریج از این نگرانی خلاصی یافت و تنها ثبت و ضبط وقایع حیاتی خصوصاً وقایع مهمی چون تولد، 
ازدواج، طلاق و مرگ را در حوزه كار خویش یافت و سپس در ساختار برنامه ریزی­های كشورها جای گرفت. هم اكنون در 

بسیاری از كشورها در سال­های مختوم به صفر میلادی تمامی آحاد جمعیتی مورد سرشماری قرار گرفته و به این ترتیب 
آمارهای جمعیتی تولید می­شود.

ایران برخی كاستی­های سرشماری در 

اولین سرشماری رسمی در كشور ما در سال 1335 به احصاء ویژگی­های جمعیتی پرداخت و از آن به بعد در چهار سر 
شماری بعدی در سال­های مختوم به 5 شمسی استمرار داشته است. در این سرشماری­ها كه به موجب قانون هر ده سال 
یک بار توسط مركز آمار ایران انجام می­شود آمار و اطلاعات اقتصادی و فرهنگی در كشور، در مقاطع كوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت در اختیار برنامه­ریزان، سیاستگذاران و مسئولان كشور قرار می­گیرد[1]. در این سرشماری­ها آمارهای 
دقیقی از جمعیت و پراكندگی آن، ساخت جنسی و سنی، دین، وضع زناشویی، مهاجرت، سواد آموزش، وضع فعالیت، گروه­

IRANWORLDINSTITUTE 



های عمده شغلی، گروه­های عمده فعالیت، نوع خانوار، تركیب خانوار، واحد مسكونی، تسهیلات خانوار، سوخت مصرفی 
خانوار و ... گردآوری می­شود كه نهایتا نتایج آنها در قالب گزارش كشوری، استانی، شهرستانی و موضوعی انتشار می­

یابد.

در پنج سرشماری صورت گرفته در كشور در كنار احصاء شاخص­های مهم جمعیتی و ارائه آمار مربوطه، برخی آمارهای 
مرتبط با شاخص­های اجتماعی و فرهنگی گردآوری نشده است. یكی از این شاخص­ها، كه البته محل مناقشات جدی است، 

احصاء ویژگی­های زبانی و مذهبی شهروندان ایرانی است كه در پنج سرشماری قبلی به آن پرداخته نشده است.

عدم دسترسی به آمارهای موثق و دقیق در خصوص شاخص­های زبانی و مذهبی (و نه دینی) كه می­تواند برای ارزیابی از 
چند و چون واقعیت­های قومی در ایران، مبنایی مهم را فراهم كند به حدس و گمان­ها و ارائه برآوردهایی جمعیتی از این 

گروه­های اجتماعی از سوی منابع مختلف صلاحیت­دار و غیر صلاحیت­دار منجر شده است كه گاه با بزرگنمایی و یا مبالغه­
هایی توام است. خصوصاً آن كه در ارتباط با برخی از گروه­های زبانی و مذهبی در سده اخیر تلاش­هایی در جهت سیاسی 

نمودن قضیه نیز در كار بوده و این امر در دامن زدن به این بزرگنمایی­ها نقش مهمی ایفا نموده است.

داده­های دانشگاهی: سهل­انگاری و سیاست­ورزی

برندا شافر در كتابی موسوم به  ایران و چالش­های هویتی در آذربایجان از قول شهرزاد مجاب و امیرحسین­پور بیان می­كند 
كه از كل جمعیت ایران 20 الی 30 درصد را آذری­ها و قبایل ترک، 9 درصد كرد، 3 درصد بلوچ، 2/5 درصد عرب، 1/5 

درصد تركمن تشكیل می­دهند. وی در ادامه با ارجاع به برخی منابع دیگر جمعیت آذری­های ایران را حتی بیش از رقم اعلام 
شده قبلی می­داند.[2] در نمونه­ای دیگر خانم نیكی كدی محقق ایران­شناس امریكایی در كتابِ ایران وجهان اسلام : 

مقاومت و انقلاب[3] در مبحث «اقلیت­های قومی ایرانی» برآوردی از جمعیت گروه­های زبانی در ایران ارائه كرده است. كه 
بر اساس آن از كل جمعیت ایران حدود 19 درصد آذری، 7 درصد كرد، 3 درصد عرب، 2 درصد بلوچ، 8 درصد مازندرانی 
و گیلكی، 6 درصد لر و بختیاری، 1 درصد ارمنی و آشوری و 9 درصد سایرین می­باشند. بر اساس این برآورد 45 درصد 
مردم به فارسی تكلم می­كنند. یرواند آبراهامیان در كتاب ایران بین دو انقلاب در برآوردی از ساختار قومی ایران در سال­

های 1229 (1850م) و 1335 (1956م) از كل جمعیت 10 میلیونی ایران در سال 1229 حدود 000.900.2 نفر یعنی 
29 درصد را ترک زبان، چهارصد هزار نفر یعنی 4 درصد را عرب­ و 3 درصد را نیز غیرمسلمان دانسته است. از نظر او 

64 درصد بقیه ایرانیان بلوچ و فارس و كرد و لر و غیره  تشكیل می­دهند. [4]

در مطالعات مرتبط با هر قوم خاص این برآوردهای جمعیتی تغییراتی داشته و بر ابهامات موضوع می­افزاید. به عنوان نمونه 
در مطالعاتی كه موضوع آن قوم كرد می­باشد و از منظری «علمی» و یا «قوم گرایانه» به بررسی پرداخته­اند، ارقام ارائه 
شده از تفاوت­های فاحشی حكایت دارند. مهرداد ایزدی در كتاب كردها جمعیت كردهای ایران در سال 1990 میلادی 6/6 
میلیون نفر یعنی معادل 12/4 درصد از جمعیت 000.600.55 نفری ایران برآورد كرده و در سال 2000 جمعیت ایران را 

73/9 میلیون نفر برآورد نموده كه براساس محاسبات او 9 میلیون نفر آن یعنی 12/6 درصد كرد می­باشند.[5] فریدة كوهی 
كمالی هم در كتاب توسعه سیاسی كردهای ایران، كه در سال 2003 منتشر شده حداقل و حداكثر جمعیت كردهای ایران از 

سال­های 1967 الی 1981 را 000.800.1 نفر تا 5 میلیون نفر برآورد كرده است. [6]
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جمعیت كردهای ایران از نظر مارتین برویین سن 6/5 میلیون نفر،[7] از نظر نویسنده كرد عراقی عبدالله غفوری را در سال 
1995 حدود 000.864.11 نفر[8]، ودر سال 2000 به رقم بسیار عجیب 000.368.13 نفر می­رسد.[9] سید محسن 
ساری در مطلبی تحت عنوان «كردها، كه هستند و به كجا می­روند» منتشره در المجله در سال 1996 میلادی می­نویسد: 

«تعداد كردهای ایران حدود چهار میلیون تن می­باشد... بخشی از كردهای شیعه مذهب كه میان ایران و تركیه [عراق] و به 
ویژه در شهرهای كرمانشاه و همدان ساكن هستند بالغ بر 21 میلیون نفر می­باشند.»[10] و در سال 1998 در یک نشریه 
عربی دیگر به نام الزمان جمعیت كردهای ایران هشت میلیون نفر[11] اعلام كرد. نیكیتین 23 درصد جمعیت ایران در 1945 

را كرد می­داند[12] و دبیر كل سابق حزب دموكرات كردستان ایران عبدالرحمن قاسملو هم حدود 17 درصد از ساكنین 
ایران در سال­های میانی دهه 80 میلادی را كرد می­داند. [13] یكی از جمعیت شناسان ایرانی یعنی دكتر مهدی امانی 
بررسی­ای با عنوانِ «كاربرد زبان­های محلی در ایران» از نگاهی دیگر به نتایج دیگری رسیده است. «در سال 1372 

سرشماری در میان كسانی كه به 8 زبان محلی حرف می­زدند، انجام شد. مجموع افرادی كه از این زبان­های محلی استفاده 
می­كردند 56/7 درصد از كل جمعیت یعنی 000.600.32 نفر بودند ... و از میان این جمعیت 32 میلیون و ششصد هزار 

نفری حدود 9/7 درصد یعنی 000.162.3 نفر به زبان كردی سخن می­گفتند.[14]

متأسفانه مشخص نیست كه این آمارها بر مبنای كدام مطالعه یا سرشماری نتایج اعلام شده به دست آمده و یا اگر برآوردی 
صورت می­گیرد برمبنای كدام شاخص و ارزیابی علمی نتایج احصاء گردیده است. آیا سرشماری به صورت میدانی صورت 

گرفته است؟ آیا مؤلف خود بر اساس یک فرمول علمی به چنین نتایجی دست یافته؟

ملاحظه می­شود كه به دلیل كوتاهی مقامات مسئول در ارائه آمار دقیق در این زمینه كه قطعا از این باور ریشه­دار در ایران 
سرچشمه می­گیرد كه حذف صورت مسئله به معنای حذف خود مسئله است، چنین وضعیت آشفته­ای حاصل شده است. عدم 
احصاء ویژگی­های زبانی و مذهبی در سرشماری­های رسمی و فقدان داده­های مستند در این زمینه برآوردهای جمعیتی از 
گروه­های زبانی و مذهبی در ایران را با ابهامات فراوانی روبرو كرده و راه را بر هر گونه اظهارنظر غیرمسئولانه و غیرعلمی 

گشوده است. با توجه به این كمبودها از یک سو و لزوم در دست داشتن معیاری جهت ارائه داده­هایی حتی­الامكان دقیق 
دراین زمینه، یكی از پرسش­هایی كه مطرح می­شود آن است كه از چه ماخذی دراین زمینه می­توان استفاده كرد. فرهنگ 

جغرافیایی ایران كه در فاصلة سال­های 1327 نا 1330 شمسی از سوی ادارة جفرافیایی ارتش ایران منتشر شد، یكی از 
معدود ماخذی است كه تا حدودی می­تواند در این زمینه راهگشا باشد. فرهنگ جغرافیایی ایران بی­گمان تنها مرجعی است 
كه داده­های جمعیتی ـ قومی آن به صورت میدانی گردآوری شده و لذا آن را می­توان در مطالعات مرتبط با اقوام ایرانی به 

عنوان یک منبع پایه مورد توجه قرار داد.

ایران فرهنگ جغرافیایی 

در این مجموعه كه تحت نظارت سرتیپ حسینعلی رزم­آرا تدوین شد علاوه بر جمعیت، اختصاصات مرتبط با دین، مذهب و 
زبان و برخی ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كلیه نقاط روستایی و تعدادی از شهرهای كوچک ایران احصاء در 

مجموعة فرهنگ جغرافیایی ایران منتشر گردید.[15] دراین یادداشت به جوانبی چند از این ماخذ كه به ندرت از سوی محققین 
و پژوهشگران مطالعات ایرانی و قوم­شناسان مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره می­شود.
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در این پروژه پژوهشی یعنی فرهنگ جغرافیایی ایران نام كلیه نقاط مسكونی ـ جمعیتی اعم از روستایی و شهرهای استان­های 
یازده­گانه كشور در سال­های پایانی دهه بیست به صورت تفكیكی ارائه و جمعیت آن واحد (برحسب نفر یا خانوار)، دین و 

مذهب اهالی، زبان رایج، محصولات عمده و سایر ویژگی­های اجتماعی آنان احصاء شده است.

این پژوهش منحصر به فرد اطلاعات ذی قیمتی را دربارة جمعیت روستا­ها، شهرها، استان­ها و كل كشور در آن سال­ها 
ارائه نموده و در كنار آن به صورت نسبی معرف ویژگی­های زبانی، مذهبی و دینی جامعه ایرانی در آن سال­ها است. داده­

هایی كه هنوز هم به رغم گذر سال­ها از تاریخ انتشار هنوز نكات مهمی را در خود دارد.

بر اساس بررسی و تحلیل جامع داده­های موجود در این كتاب كه امید است نتایج آن به صورت گسترده­تری در آیندة نزدیک 
منتشر شده و در دسترس پژوهشگران قرار گیرد، در خلال در سال­های 1327 تا 1331 جمعیت ایران بالغ بر 

944.656.13 بود كه علاوه در شهرها ، در 402 بخش و 1575 دهستان و 30755 روستا زندگی می­كردند. زبان و 
مذهب از متغیرهای مهمی است كه در این پژوهش  اطلاعات آن گردآوری شده است.

جدول شماره 1 بر اساس داده­های موجود در فرهنگ جغرافیایی ایران توزیع زبانی مردم ایران را به تصویر می­كشد. عدم 
استفاده ابزارهای مكانیكی و آماری در گردآوری این اطلاعات كه احتمالاً بیشتر از طریق واحدهای ارتش و ژاندارمری صورت 

گرفته است موجب شده تا تفكیک كاملاً دقیقی از لهجه­ها و زبان­های رایج در ایران ارائه نشود. این امر به ویژه در نقاطی 
خود را نشان می­دهد كه در آنها چند زبان یا لهجه رواج داشته است. لذا به جز چند مورد محدود در هر گزینه چند گروه 

زبانی در جدول نمایش داده شده است. به عنوان نمونه فارسی ـ تركی، فارسی ـ لری، فارسی ـ كردی یا تركی ـ لری، كردی ـ 
لری، ...  از دیگر ویژگی­های این داده­ها عدم توجه به برخی از شعب درونی زبان­ها است. مثلاً زبان اورامی در مناطق 

كردنشین با شعب آن. سوم آنكه چون آموزش علمی لازم به گردآورندگان داده­ها ارائه نشده و احتمالاً از قبل گروه­های زبانی 
تعریف نشده بودند لذا برخی از گویش­ها و لهجه­های به صورت یک زبان جداگانه ارائه شده است. مثلاً فارسی محلی، 

تاجیک و یا در برخی موارد زبان و مذهب آمیخته شده است مثل فارسی ـ حنفی. هر چند این امر در مورد ارمنی­ها و كلدانی­
ها و آسوری­ها به جا است. یعنی زبان آنها به نام مذهب آنان شناسایی شده است. این مسئله یعنی تفكیک علمی، جامعه­

شناسانه و زبان شناسانه زبان­ها، گویش­ها و لهجه­های رایج در ایران هنوز به درستی در جامعه علمی كشور به جد مورد 
توجه قرار نگرفته است.

شاید مهمترین پیام جدول شماره یک را بتوان در هم تنیدگی فرهنگی و تاریخی مردم ایران دانست. به دیگر سخن در حالی كه 
تا دهة 1330 هنوز روند مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و شهرهای بزرگ آغاز نشده بود اما با این حال كمتر نقطه 

مهمی را در ایرانِ پایان دهه 1320 وجود می­توان ملاحظه كرد كه لزوما در برگیرنده یک زبان خاص از میان زبان­های رایج 
در ایران باشد.
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جدول شماره 1ـ توزیع زبانی جمعیت ایران در سال­های 1327-1331

زبان جمعیت زبان جمعیت زبان جمعیت
فارسی فارسی ـ مازندرانی 4199185 610050 فارسی ـ تاتی 161192

تركی 2451061 فارسی ـ گیلكی 604435 تركمنی 97491

نامشخص 955968 فارسی ـ كردی 399619 فارسی محلی 92131

فارسی ـ ترک 877628 فارسی ـ عربی 286886 گیلكی 64514

فارسی ـ لری 836378 فارسی ـ بلوچی 202000

كردی 692443 فارسی ـ تركی ـ كردی 187464

 

این جدول تا گروه­های كوچكتر جمعیتی و در ادامة تركیب تلفیقی بخش­های اول جدول ادامه دارد. برای نمونه به گوشه­ای از 
دیگر داده­های آن اشاره می­شود.

فارسی ـ تركی ـ تاتی ، تركی ـ كردی ، فارسی ـ لكی، فارسی ـ لری ـ لكی ، تركی ـ طالشی، طالشی، لری ، ارمنی، فارسی ـ 
بختیاری ، عربی ، فارسی ـ لری ـ بختیاری، گیلكی ـ طالشی، فارسی ـ تركی ـ كردی ـ قوچانی، فارسی ـ خلجی، فارسی محلی ـ 
عربی، كمی فارسی ـ تركی، تركی ـ گیلكی، فارسی ـ تركی ـ لری، تركی ـ لری، فارسی ـ كردی ـ لكی ، تركی ـ تاجیک، فارسی ـ 

تركی ـ گیلكی ، فارسی ـ كردی ـ گیلكی، تركی ـ كردی ـ قوچانی، فارسی ـ بلوچی، كلدانی، فارسی ـ تركمنی، در گروه­های 
جمعیتی بین 50 تا 10 نفر ؛ تركی ـ كردی ـ كلدانی، تركی ـ كلدانی، كردی ـ لری، فارسی ـ تركی ـ طالشی، فارسی ـ تركی ـ 
تركمنی، فارسی ـ ارمنی، تركمنی ـ به فارسی آشنا، تاتی ، فارسی ـ تركی ـ گیلكی ـ طالشی، لری ـ بختیاری، فارسی و زبان 

مخصوص كه ریشه آن فارسی است، مازندرانی، فارسی ـ تركی ـ گرجی، فارسی ـ گیلكی ـ طالشی، فارسی ـ گرجی، فارسی ـ 
تاجیک ، تركی ـ گیلكی ـ طالشی، بلوچی ، فارسی رایجی كه فارسی است ریشه آن، در گروه­های جمعیتی بین 10 تا 5 هزار 

نفر؛ فارسی ـ سمنانی، به فارسی آشنا ـ عربی، كردی ـ مختصر عربی ، فارسی ـ گیلكی ـ تاتی، لكی، فارسی ـ كردی ـ كمی 
بلوچی، فارسی ـ طالشی، بختیاری، فارسی ـ مراغه­ای، فارسی ـ مازندرانی، تركی ـ ارمنی، فارسی قدیم، فارسی ـ كردی ـ 
گیلكی، تركی ـ تاتی، فارسی ـ ارمنی، لری ـ عربی، گرجی، فارسی ـ تركی، مازندرانی، تركی ـ لری ـ گرجی، فارسی ـ تركی، 

كردی، قوچانی، فارسی ـ افغانی، فارسی ـ حنفی، فارسی و فرس قدیم، تركی ـ طالشی، خلجی، گرجی ـ لری، گیلكی ـ مختصر 
فارسی و تركی، كردی ـ لكی ، كمی فارسی ـ كردی ـ لكی، فارسی با لهجه مخصوص ، فارسی ـ كردی ـ قوچانی، تركی ـ 
ارمنی، فارسی ـ تركی، ارمنی، فارسی ـ تركمنی، تاتی ـ طالشی، فارسی ـ زبان ویژه، فارسی ـ تاتی با لهجه مخصوص ، 

فارسی ـ كردی ـ لكی ، فارسی ـ تركمنی، گیلكی ـ تاتی، فارسی ـ فرس قدیم، فارسی ـ كردی ـ مازندرانی، كمی فارسی ـ تركی ـ 
كردی، در گروه­های جمعیتی بین 5 تا یک هزار نفر . آخرین نمونة ارائه شده در انتهای این جدول كه حجم آن اندكی بیش از 

بخش آورده شده است، بلوچی ـ تیموری» قرار دارد با 40 نفر جمعیت.
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كما اینكه در بسیاری نقاط فارسی زبان و ترک زبان، فارسی زبان و عرب، فارسی زبان و بختیاری، ترک و لر، كرد و لر، ترک و 
طالش و ... در كنار هم زندگی كرده و تفكیک آنان از یكدیگر در آن روزگار میسر نبوده است. ضمن آن كه در بسیاری نقاط در 

كنار زبان­های كردی، تركی، گرجی و تركمنی و ... عده­ای نیز به فارسی سخن می­گفته­اند. و شاید این ویژگی نیز یكی از 
نمودهای تساهل و تسامح فرهنگ ایرانی باشد. نظری به جدول شماره یک نشان می­دهد كه اكثریت جامعه ایرانی به زبان 

فارسی با گویش­ها و لهجه­های متعدد آن سخن گفته و یا با آن آشنا بوده­اند. پس از آن زبان تركی قرار داشته  است.

همچنین در بررسی پراكندگی مذهبی و دینی در ایران كه در جدول شماره 2 منعكس شده است بر طبق یافته­های فرهنگ 
جغرافیایی ایران اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران را پیروان اسلام و مذهب شیعه تشكیل داده­اند. اگر چه گروه­های مذهبی 

دیگر هم چون سنی­ها با شعب شافعی و حنفی، مسیحیان، ارمنی و كلدانی ارمنی­ها، اهل حق و علی الهی­ها، اسماعیلیه 
(یكی از شعب شیعه)، و ... نیز گزارش شده­اند.

جدول شماره 2 ـ توزیع جمعیت ایرانیان براساس دین و مذهب در 1327-1331

 

مذهب سكنه مذهب سكنه سنی سادات 645

شیعه 11398892 اهل حق 5000 زردشتی 871

نامشخص 9341184 شیعه ـ كلیمی 4268 مذهب سكنه
سنی 838190 شیعه ـ حنفی ـ سنی 2442 شیعه ـ آشوری ـ سنی 600

شیعه ـ سنی 229814 شیعه ـ سنی ـ كلیمی 2400 آشوری 492

شیعه ـ حنفی 67420 شیعه ـ اهل حق 2120 آشوری ـ ارمنی 470

مسیحی 39289 سنی شافعی 1910 مسلمان اهل حق 400

مسلمان 32618 مسیحی ـ كمی مسلمان 1553 شیعه ـ مسیحی 358

شیعه ـ مسیحی 21255 شیعه ـ ارمنی 1476 عیسوی 299

شیعه ـ سادات 9222 شیعه ـ بهایی 1454 سنی ـ آشوری 194

شیعه ـ سنی ـ مسیحی 8970 مسلمان ـ كمی مسیحی 1407 علیالهی 141

علی الهی 8832 سنی ـ سادات 1300 از طایفه اسماعیلیه 127

شیعه ـ صوفی 7970 شیعه ـ آشوری 1291 سنی ـ مسیحی 110

شیعه ـ یهودی 7038 ارمنی 1228 حنفی 96

شیعه ـ مسلمان شیعه ـ سنی ـ مسیحی ـ 6157
كلیمی

در آمار جز حاجی آباد 1160
علیا منظور شده ]؟[

70

شیعه ـ زرتشتی 5969 كمی شیعه ـ سنی 1053 ارمنی ـ كمی مسلمان 47

شیعه ـ علیالهی 5272 شیعه ـ سنی ـ ارمنی 900 بهائی 20
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نتیجه­گیری

آمار گردآوری شده توسط دایره جغرافیایی ارتش در مجموعة ده جلدی فرهنگ جغرافیایی ایران اگرچه جایگزین یک­
سرشماری جامع و دقیق نیست ولی با توجه به فقدان چنان آماری از جهاتی یک­گزارش ممتاز از اختصاصات جمعیتی ایران 

قبل از سرشماری سال 1335 می­باشد. از سویی جمعیت ایران در سال­های پایانی دهة 1320 تفاوت قابل­فهمی با جمعیت 
سال 1335 را نشان می­دهد. حدود14 میلیون نفر جمعیت با حدود99 درصد مسلمان دقت این­اطلاعات را نشان می­دهد. 
امروزه هم سرشماری­های عمومی این نسبت مسلمان را تایید می­كند.[16] از اینرو سایر داده­های این مجموعه، از جمله 

برآوردهای مربوط به تنوع زبانی و مذهبی ایرانیان را نیز می­توان در یک برآورد تطبیقی با در نظر داشتن عواملی چون میزان 
رشد جمعیت به صورتی جدی مورد توجه قرارداد.

اما برخی كاستی­های این پژوهش را نیز نباید از نظر دور داشت. عدم مراجعه به خانوار و ثبت داده­های فردی، همانگونه كه 
در سرشماری­های كلاسیک تأكید می­شود، برخی گزاره­های حیاتی مورد نیاز را از دسترس دور داشته است. این وضعیت 
همچنین موجب تمایز ناپذیری برخی ویژگی­های احصاء شده همچون مذهب و زبان شده است. یعنی در موارد متعددی منطقه­
ای مثلاً كرد و فارس؛ و یا ترک و فارس اعلام شده و معلوم نیست چه مقدار ترک یا فارس؛ و یا كرد و یا فارس هستند. و از 
همه مهمتر آن كه در این بررسی  وضعیت جمعیتی برخی مناطق ـ از جمله شهرهای مهم و اصلی كشور ـ احصاء نشده است.

[17]
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